
w
w
w
.r
o
s
h
d
m
a
g
.i
r

IS
S

N
: 

1
6
0
6
.9

0
6
4

یی
دا

ابت
شم 

م و ش
برای دانش آموزان پایه های چهار م، پنج

w
w
w
.r
o
s
h
d
m
a
g
.i
r

IS
S

N
: 

1
6
0
6
.9

0
6
4

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

8دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره ی چهل و دوّم دوره ی چهل و دوّم ●●  اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه 14031403مـاهنـــامـه ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

شـمـاره ی پی در پی شـمـاره ی پی در پی 350350  ●●  3232 صــفـحه صــفـحه

محمود، معلم  دانش آموزانش

 در مدرسه و جبهه
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با شهید محمود موافق 
بیشتر آشنا شوید.



ک های مالی به یهودیان
كم

خانواده های ثروتمند یهودی انگلیسی مشهور مثل 
خانواده روچیلد، با دادن پول و امكانات فراوان به 
ک كردند تا رفاهشان تأمین 

یهودیان مهاجر، به آن ها كم
شود و در فلسطین بمانند. 

تضعیف  فلسطینیان

ت حاكم، با گرفتن مالیات های سنگین و حقّ گمركی 
دول

زیاد از محصولات فلسطینیان روزبه روز آن ها را از نظر مالی 

ض، با معاف كردن یهودیان از مالیات و 
ف كرد. در عو

ضعی

دادن امتیاز رایگان استخراج معدن ها، آن ها را از نظر مالی 
ت كرد. 

تقوی

همان طور كه در شماره ی قبل گفتیم، از سال 1947 سازمان 
س، مجبور شد وجود كشوری 

ملل با فشار آمریكا و انگلی
دروغین به نام اسرائیل را به طور رسمی قبول كند. طبق رأی 
سازمان ملل، 45 درصد از خاك فلسطین، به خودشان 
ت و بقیّه در اختیار یهودیان مهاجر گذاشته شد.  

تعلّق گرف
از سال ها قبل، مهاجرت یهودی ها به فلسطین آغاز شده 
ش های 

س و رو
ت انگلی

ك دول
بود. یهودیان با كم

ش كم كم بر فلسطین مسلّط شدند؛ بعضی از این 
ظالمانه ا

ش ها را با هم بخوانیم؛
رو

ت شهرک های اسرائیل
ساخ

ش اسرائیل 
از سال 1967 تا به حال، رژیم اشغالگر و كودک كُ

ت تا مقدار بیشتری 
شهرك های زیادی برای یهودیان ساخ

از سرزمین فلسطین را اشغال كند. 
ک 

تا سال گذشته ی میلادی)2023( فقط 15 درصد از خا
فلسطین در اختیار مردم فلسطین باقی ماند. بسیاری از 
مردم آواره شدند و اكنون مجبورند در اردوگاه ها و چادرها 

زندگی كنند.  
ک میلیون نفر 

تعداد آواره های فلسطینی تاكنون به ی
ت. 

رسیده اس
در شماره ی بعدی مجلّه ، تاریخ قیام های فلسطینیان را با 

هم می خوانیم.

برگزیده ی حاكم یهودی

بِن  دیوید  اسرائیل،  یهودی  اوّلین حاكم  در سال 1948، 

ت رسمی اسرائیل را تشكیل داد. فلسطینیان 
گوریون، دول

ت« یا »روز فاجعه« نام گذاری كردند.  
این روز را »روز نكب

ت از فلسطین با اسرائیل وارد 
پنج كشور عربی برای حمای

گ كشیدند و 78
ت از جن

گ شدند. امّا خیلی زود دس
جن

ک فلسطین به اشغال اسرائیل در آمد. 
درصد از خا

دروغ بزرگ خرید كلّ زمین ها

س بر فلسطین حاكم بود، با 
ت انگلی

با توجّه به اینكه دول

و  كشاورزی  محصولات  صادرات 
و  ش 

فرو از  جلوگیری 

باغداری فلسطینیان، كاری كرد كه تعدادی از آن ها مجبور 

شوند زمین ها و باغ هایشان را به یهودیان ثروتمند بفروشند. 

ت می كردند و حتّی وقتی 
امّا بیشتر مردم فلسطین مقاوم

ت، به شدّت با او 
ت خوبی می فروخ

ش را به قیم
كسی زمین

ش زدن زمین ها و 
برخورد می كردند. یهودیان مهاجر با آت

فلسطین،  مظلوم 
مردم 

بی رحمانه ی  كشتار  و  باغ ها 

زمین هایشان را از دستشان درمی آوردند. امّا با آنكه فقط 

حدود پنج درصد زمین ها در اختیار یهودیان بود، آن ها ادّعا 

ض 
می كردند زمین ها را خریده اند و فلسطینیان حقّ اعترا

ندارند. 
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 پسرم، تو می توانی گلدان  درست 
کنی و اینجا بگذاری و بفروشی. بذر 

ما هم می توانیم گل هایت هم با من!
گلدان درست کنیم و 

بفروشیم؟ 
بله، من می توانم 
گلدان های شما را 

هم بفروشم. 

 نفیسه نجفی قدسی

ت ببرید.
ّ

دوست عزیز! قصّه ی ما تجربه ی جدید ی را نشان می دهد. امیدواریم از دیدن و خواندن آن لذ

بکر بکرفکر بکرفکر  فکر بکرفکر بکرفکر 
                               پدرم یک گوشه ای از مغازه ی 

                 گل فروشی اش را   به من داده است
 تاگلدان هایی را که درست می کنم 

              در آنجا بفروشم. 

12
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: زهرا دفنوک

باسمه تعالی
سلام‌به‌رشدخوان‌های‌حرفه‌ای‌خودمان

اردیبهشتتان بهشتی باد!
اگـر یادتـان باشـد، در مجلّـه  ی فروردین ماه با قافیه آشـنا شـدیم. حالا وقت 

آن رسیده است که چیزهای بیشتری در مورد قافیه ی شعر بدانیم.

کلمه هـای هم قافیـه باید یـک یا چند 
حرف مشترک داشته باشند؛ مثلًا:

زاغکی قالب پنیری دید  
به دهان برگرفت و زود پرید

کلمـه ی »دیـد« بـا کلمه ی »پریـد« دو 
حرف مشترک دارند؛ »ی« و »د«.

آیـا کلمه هـای »مـردان« و »درختـان« 
هم قافیه  هستند؟

»خوب‌‌تر« و  »کمتر« چطور؟
نظرتـان در مورد »قصّه‌‌هـا« و»رنگ‌ها« 

چیست؟
یا »رنگین« و »آهنین« ؟

احتمـالًا می  گوییـد بلـه هم قافیه انـد.  
امّا این طور نیست!

هـم قـافیه شـدن شـرط هـایی دارد کـه 

موضـوع ایـن قـسمـت از شـاعـرشـو 
است. 

یکـی از شـرط هایی کـه لازم اسـت دو 
کلمـه ، هم قافیـه حسـاب شـوند، ایـن 
اسـت کـه حرف هـای مشـترک، جـزو 
خـود کلمه ها باشـند، نه آنکـه به آن ها 

اضافه شده باشند.
در ایـن کلمه هـا »‌ان«، »تـر«، »هـا« و 
»یـن« بـه کلمه هـا اضافـه شـده اند و 

جزو اصلی کلمه نیستند. 
در دو کلمـه ی اوّل، اگـر »ان« را حـذف 

کنیم چه باقی می  ماند؟
بله درسـت اسـت؛ کلمه های »مـرد« و 

»‌درخت« باقی می مانند. 
می بینیـم کـه این دو کلمـه هیچ حرف 

پایانی مشترکی ندارند. 

یـا اگـر »تـر«‌را در دو کلمـه ی بعـدی 
حـذف کنیم،  »خوب« بـا »کم« هم قافیه 

نمی شود. 
یـا در سـوّمین مثال، اگر »هـا« را حذف 
کنیـم، »قصّه« و‌»رنـگ«‌باقی می مانند. 

باز هم قافیه درست نیست.
ــر  ــن« را ب ــر »ی ــال، اگ ــن مث در آخری
باقــی  »آهــن«  و  »رنــگ«   داریــم، 

می مانند که  هم قافیه  نیستند.

در کدام یـک از بیت هـای زیـر قوانیـن 
قافیـه رعایـت شـده اسـت؟ آن هـا را 

برای مجلّه بفرستید.
ما گرفتیم آنچه را انداختی  

دست حق را دیدی و نشناختی

پر بزن تا بروی بالاتر  
کم بخور تا نشوی سنگین  تر

برو به سرزمین قصّه ها  
میان کوه ها و دشت ها

بتاب ای آفتاب آفرینش  
فروغ علم و آگاهی و بینش

22
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مثل آفتاب
مثل آفتاب خنده روست

او که صبح ها
در کلاس آرزوست

کار او
درس دادن تلاش 

هدیه دادن امید
کشف یک مسیر تازه است

پای تخته ی سفید

 مژگان بقایی

در گوشه ای یک نان کوچک
افتاده بود و غصّه می خورد

چون بعد از این بر روی سفره
دیگر کسی او را نمی برد

یک مورچه تا دید او را
از شادمانی پر درآورد

بوسید روی ماه نان را
با خود به لانه دعوتش کرد

آن ها دو تایی سمت لانه
رفتند با هم شاد و خندان
به به چه تصویر قشنگی!
یک مورچه با تکّه ای نان

  شقایق پای رنج

روی ماه نان
دلم دو ساعتِ قبل

کبوترانه پر زد
به قصد یک زیارت
پرید سمت مشهد

چقدر با علاقه
جدا شد از تن من

 به صحن و گنبد تو
رسیده است حتماً

ببر کنارت او را
پناهگاه او باش
زیارت دل من

قبول باشد ای کاش!

  محبوبه صمصام شریعت

کبوترانه

اردیبهشت‌1403 
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  فاطمه ابراهیمی 
راست راست   تصویرگر: ریحانه کمالی

می گوید!می گوید!
آرزو بـا لب و لوچـه ای آویزان 

وارد خانه شد. کوله ی مدرسه اش 
را گوشـه ای پـرت کـرد و روی مبـل 

جلوی تلویزیون ولو شد.
 آریـا سـرش را از یخچـال بیـرون آورد و بـا 

لبخنـد گفـت: »علیک سـلام آبجـی اخمو! چی 
شـده که کوله ی نـو و خوشـگل ات را پرت می کنی 

خانم؟!«
آرزو بـــا بی حوصلگـــی گفـــت: »کولـــه ی خوشـــگل 

ندیده ای!«
 بعـد آهی کشـید و ادامـه داد: »اگـر امروز کوله ی سـمیرا را 

می دیـدی، می فهمیدی خوشـگل یعنـی چه؟ از خوشـگلی با 
آدم حرف می زد!«

آریـا سـیبِ توی دسـتش را گاز بزرگی زد و بـا دهان پر گفت: 
»بـاز دوبـاره چیـز جدیدی دیـدی، هوس کـردی؟ اتّفاقـاً، هم 
کولـه ی جدیـدت و هم کوله هایی کـه توی کمـد داری، با آدم 
حـرف می زننـد. تو نمی شـنوی! همه شـان ناراحت انـد که زود 

از دستشان خسته می شوی و آن ها را کنار می گذاری.«
آقاجـون کـه روی کاناپه، زیر پتوی سـبز رنگـش خوابیده بود، 
کمـی جابه جـا شـد و بـا صـدای خواب آلـود گفـت: »راسـت 

می گوید!«
آرزو کـه تـازه متوجّـه او شـده بـود، پریـد و گفـت: »سـلام 

آقاجون... !« 
بعـد کولـه اش را برداشـت و خواسـت بـه اتاقـش بـرود کـه 
پایـش بـه پایـه ی مبل گیر کـرد و آه بلندی کشـید. بـا ناله و 
غرغـر گفـت: »مثل تو خوب اسـت کـه هنوز کتانی پارسـالت 
را می پوشـی؟!  کیفـت را هـم کـه سـه سـال اسـت عـوض 

نکرده ای!«
آریـا بـا لبخنـد گفـت: »حـالا مواظـب شسـت پایـت باش 

آبجی جون!«

بـعــد ادامـه 
داد: »آخر کـتانــی 

و کیـف سـالم را چـرا بایـد 
عوض کنم؟«

او کتابـی را کـه تـازه از کتابخانـه گرفتـه بـود، بـه خواهـرش 
نشـان داد و گفـت: »ایـن کتـاب را بخـوان، بعـد غُرغُـر کـن! 
شـخصیّت اصلـی این کتاب شـبیه آقاجون اسـت! بخـوان و 
ببیـن چطور می شـود سـاده و کم خـرج، ولی خـوب و خوش 
زندگـی کـرد. نـه مثـل تو کـه هرچقدر داشـته باشـی بـاز کم 

است!«
 آقاجـون پهلـو بـه پهلو شـد و با صدایـی آرام گفت: »راسـت 

می گوید!«
آرزو کتـاب را بـا بی میلی از آریا گرفت و گفت: »معلوم اسـت؛ 

پول بیشتر، زندگی بهتر!«  
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آریا  آهسـته گفـت: »همین آقاجون زحمت زیـادی در زندگی 
کشـیده اسـت و فقط یک خانـه ی نه خیلی بزرگ با وسـایلی 

ساده و قدیمی دارد.« 
آرزو ابروهایش را بالا انداخت و گفت: »همین است دیگر!«

آریـا ادامـه داد: »بـه امروز او نگاه نکن که آلزایمر گرفته اسـت. 
اگـر می خواسـت، می توانسـت خانه ی بـزرگ و پـر زرق و برق 

هم داشته باشد، امّا... .« 
آرزو سـرش را کمی به برادرش نزدیک کرد و آرام و با شـیطنت 

پرسید: »پس پول هایش را چه کار کرده است؟«
آریـا جـواب داد: »انجمـن خیریّه ای که مامان مدیرش اسـت، 
مـال آقاجـون اسـت. او دو مدرسـه و یک درمانـگاه هم وقف 
کـرده اسـت. تـازه مخـارج چنـد کـودک یتیـم را هـم تأمین 
می کنـد. این جـوری، هـم خـودش خـوش و سـاده و راحـت 

زندگی کرده و هم خیلی  آدم های دیگر.« 
آرزو کمـی سـکوت کـرد و بعد مثـل بزرگ ترها گفـت: »به قول 
مامان جـون خدابیامـرز، یعنـی هم ایـن دنیـا را دارد و هم آن 

دنیا را؟«

آریـا درِ گـوش خواهـرش گفـت: »ایـن حرف هـا را به کسـی 
نگویی هـا! بابـا می گویـد آقاجـون دوسـت نـدارد کسـی از 

کارهای خیرش باخبر شود.«
آقاجـون پتـوی سـبزش را کنـار زد و آهسـته گفـت: »راسـت 

می گوید!«
 آرزو کـه انـگار می خواسـت بیشـتر فکر کنـد، حـرف را عوض 
کـرد و بلنـد گفت: »راسـتی چـرا مامـان و بابا هنوز از سـر کار 

برنگشته اند؟«
آقاجون سر جایش نشست و گفت: »راست می گوید!«

حدیث امام صادق علیه السّلام: 
»هرکس به یک زندگی ساده از خدا راضی باشد، خدا هم

 به عمل اندک او راضی شود.«
 اصول کافی ، ج 3 ، ص 207  
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  سودابه احمدی  
  تصویرگر: ریحانه کمالی

مامان بـزرگ از بـالای عینـک مطالعـه اش نگاهم کـرد و گفت: 
»چی شده مهسا جان؟ ناراحتی؟«

گفتم: »یادتان هسـت از من جغرافیا پرسـیدید و چقدر خوب 
بلد بودم؟«

مامان بزرگ کتابش را بست و گفت: »مشکل کجاست؟« 
واقعـاً نمی دانسـتم مشـکل کجاسـت. خانـم دقیقـی معلّـم 
خوبـی بـود. جـدّی بـود امّـا خیلـی مهربـان. فقط وقتـی آن 
عینـک دور مشـکی گربـه ای را مـی زد و بـرای درس پرسـیدن 
خیـره بـه کتـاب نـگاه می کـرد، انـگار یک نفـرِ دیگر می شـد. 
مخصوصـاً وقتـی از بـالای عینک تـوی چشـم آدم زل می زد و 
منتظر شـنیدن جـواب سـؤال می مانـد. آن وقت دسـت هایم 

یـخ می کردنـد و پاهایـم تیلیک تیلیک می لرزیدنـد. به تته پته 
می افتادم و انگار هرچه بلد بودم، از کلّه ام می پرید.

 صـدای مامان بـزرگ مـرا به خـود آورد: »مهسـا؟ نمی خواهی 
به من بگویی؟ شاید بتوانم کمکت کنم.«

گفتـم: »هرچـه فکـر می کنم، مشـکلم بـا خانم دقیقیِ پشـت 
عینـک اسـت! شـما چطـور می خواهید مشـکل عینـک خانم 

دقیقی را برای من حل کنید؟«
مامان بـزرگ کمـی فکر کرد. بعد لبخندی زد و بلند شـد و رفت 
تـوی اتاقش؛ جایـی که لوح تقدیرهای دوران آمـوزگاری اش را 
بـه دیـوار زده بود. چند لحظه بعد، با خودش جعبـه ای را آورد. 
من چهارچشـمی مشـتاق بودم ببینم توی آن جعبه چیسـت. 
او آرام درِ جعبـه را بـاز کـرد و یـک زنجیـر بلنـد توپ توپـی را 
بیـرون آورد . توپ های درخشـان طلایی و آبـی و نارنجی توی 
چشـم های مـن می درخشـیدند. مامان بزرگ خندیـد و گفت: 
»شـاگردی داشـتم کـه فکـر کنـم مشـکل تـو را داشـت. ایـن 
زنجیـر عینـک را روز معلّم به مـن هدیه داد. من هـم یادگاری 

نگهش داشتم.« 

توپتوپ
 توپی توپی

هدیه یهدیه ی
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هیجان زده گفتم: »خیلی قشنگ است!«
مامان بـزرگ خندیـد و گفت: »این هـم هدیـه ی روز معلّم تو! 
البتّـه بیشـتر به خـودت هدیه می دهـی تا به معلّمت. سـلام 

من را به او برسان.«
گونـه ی مامان بزرگ را محکم بوسـیدم. زنجیر عینک توپ توپی 
را توی جعبه ی خوشـگلی گذاشـتم و کادو کردم . شـب، خواب 
خانـم دقیقـی را می دیـدم که زنجیـر توپ توپـی را به عینکش 
زده اسـت. بالاخره صبح شـد. جشـن روز معلّم را توی کلاس 
برگـزار کردیـم ولی انـگار خانم دقیقی قصد نداشـت هدیه اش 
را بـاز کنـد! آن روز خیلـی لبخند مـی زد. من هـم جرئت کردم 
و رفتـم جلوتـر و گفتـم: »اجازه خانم! می شـود هدیـه ی من را 

باز کنید؟ خواهش می کنم خانم!«
خانـم دقیقی لبخنـدی زد و از بالای عینکش به مـن نگاه کرد. 
همـان موقـع زنگ خـورد. وقتـی دید مـن همان طـور منتظر 
را  درِ جعبـه  و  کـرد  بـاز  آرام  را  کادو  مانـده ام، چسـب های 
برداشـت. بـا دیـدن زنجیـر عینـک توپ توپـی، دهانـش بـاز 
مانـد. خندیـد و گفـت: »خـدای مـن! ایـن زنجیـر دسـت تو 

چه کار می کند؟«
زنجیـر را بیـرون آورد و خـوب نگاهش کرد و بـاز خندید. بعد 
عینکش را از روی بینی اش برداشـت و زنجیر را به دسـته های 
عینـک وصـل کرد. عینک را به چشـم زد و سـرش را آرام تکان 
داد. توپ هـای زنجیـر درخشـیدند و تاب خوردنـد و من از ته 
دل خندیـدم. خانـم دقیقـی گونـه ام را بوسـید و گفـت: »من 
ایـن زنجیـر عینـک را سـال ها پیـش بـه معلّم خیلـی عزیزی 

هدیه دادم. تو آن معلّم عزیز را از کجا می شناسی؟« 
گفتـم: »مادر بزرگـم آن را بـه مـن دادند. گفتند به شـما سـلام 

برسانم.«
خانم دقیقی لبخندی زد و گفت: »به ایشـان بگو دستشـان را 

می بوسم. انشاءالله به دیدنشان خواهم آمد.« 
از خوش حالـی بـال درآورده بـودم. آن قدر که دوسـت داشـتم 
خانـم دقیقـی ده سـاعت از مـن جغرافیـا و فارسـی و هرچـه 

درس توی عالم هست، بپرسد!
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یکیک روز عادّی روز عادّی  در کـــــــــــــــفدر کـــــــــــــــفیک روز عادّی در کـــــــــــــــف
یک بطری پلاستیکی روزها روی آب دریا شناور بود. کم کم آن قدر 
آب به درونش رفت که سنگین شد و پایین رفت تا به کف دریا 
رسید. یک ستاره ی دریایی کف دریا پهن شده و چشمانش را 
با یک ماهی سُرخو داشت،  را که  تا جرّ و بحثی  بود  بسته 
فراموش کند. از قضا، بطری روی سر این ستاره ی دریایی افتاد. 
از صدای داد و قال او، خرچنگ دریایی، آقای عروس دریایی و 

اسفنج دریایی اطرافش جمع شدند. 
 ستاره ی دریایی: »آدم از دست آدم ها، حتّی در کف دریا هم 

آرامش ندارد!«
خرچنگ دریایی با صدای نازکی گفت: »ولی تو که آدم نیستی! 
آرامش  آدم ها  دست  از  دریایی  موجودات  ما  می گفتی  باید 

نداریم.«
به سرش  زمختی گفت: »سر  با صدای  دریایی  آقای عروس 
توی سر من هم  بطری پلاستیکی سنگین  این  اگر  نگذارید؛ 

می خورد، دچار حسّ خودآدم پنداری می شدم.«
اسفنج دریایی: »حالا که حرفش شد، می گویم. راستش بعد از 
این همه سال رفاقت با این ستاره ی دریایی، هنوز نفهمیده ام 

سرش روی کدام بازویش قرار دارد.«

همان  روی  بفهمی. سرش  می توانی  »حالا  دریایی:  خرچنگ 
بازویی است که بطری روی آن افتاده و حسابی ورم کرده است!«
آقای عروس دریایی: »خیلی دلم می خواهد بدانم کدام آدمی به 
خودش اجازه داده بطری پلاستیکی را که تجزیه اش در طبیعت 
بیندازد؛  فارس  به خلیج  سال ها طول می کشد، همین طوری 
خلیج فارسی که حتّی وقتی یونانیان و رومیان باستان هم از آن 

عبور می کردند، حواسشان بود آن را آلوده نکنند.«
اسفنج دریایی: »حالا شانس آوردیم لاک پشت پیر اینجا نبود؛ 
چون احتمالًا بعد از شنیدن سر و صدای ستاره ی دریایی، فکر 
این صدای جنگ  تاریخ در حال تکرار شدن است و  می کرد 
ایرانی ها با پرتغالی هاست؛ همان جنگی که صدها سال قبل رخ 
بیرون  از خلیج فارس  را  اشغالگر  پرتغالی های  ایرانی ها  و  داد 

کردند.«
ستاره ی دریایی درحالی که با یکی از بازوهایش ، سر ورم کرده اش 
را ماساژ می داد، گفت: »خوب شد این بطری روی سر من افتاد 

که شما موضوعی برای حرف زدن داشته باشید.« 
آقای عروس دریایی: »هرچه باشد، بهتر از بلایی است که آدم ها 

سر من آوردند؛ آن هم درست در روز عروسی ام!« 
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در کـــــــــــــــفدر کـــــــــــــــف  خلیج فارس!خلیج فارس!در کـــــــــــــــف خلیج فارس!  علی زراندوز 
افتاده بود، به زحمت جلوی  خرچنگ دریایی که یاد آن روز 
که  تقصیر خودتان است  و گفت: »خب  گرفت  را  خنده اش 
عروسی تان را روی صخره های مرجانی نزدیک میدان نفتی کف 
که  می داند  کم سوادی  دریایی  موجود  هر  کردید!  برگزار  دریا 
خلیج فارس یکی از بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان را دارد و آدم ها 

هم همیشه آنجا دنبال اکتشاف نفت هستند.« 
ستاره ی دریایی که دردش یادش رفته بود، با خنده گفت: »بعد 
دریایی،  آقا و خانم عروس  در مراسم عروسی  فَوَران نفت  از 
همه جا آنقدر سیاه و تاریک شد که لاک پشت پیر فکر کرد شب 
شده و همانجا وسط عروسی، توی لاکش رفت و تا دو روز 

خوابید!«
اسفنج دریایی: »حالا بمانَد که خانم عروس دریایی، آن وسط 
احساساتی شده بود و گریه می کرد و می گفت: ممکن است 

همین نفت  از بقایای اجدادمان تشکیل شده باشد!«
همه به جز آقای عروس دریایی خندیدند. ستاره ی دریایی با 
خوش حالی گفت: »آخ جان! وَرَم سرم خوب شد. دیگر درد هم 

نمی کند.«
اسفنج دریایی: »ای بابا! حالا من چطوری تشخیص بدهم سرت 

روی کدام بازویت است؟«
این بار همه خندیدند به جز ستاره ی دریایی!

در این هنگام، لاک پشت پیر وارد جمع آن ها شد و گفت: »سلام 
کنید  شب  را  روزتان  شادی  و  خنده  به  همیشه  همگی!  به 

جوان ها!«
او پرسید: »چند  از  او سلام کردند. خرچنگ دریایی  به  همه 
ساعت قبل، یک ماهی عجیب و غریب آمده بود و می گفت 
اسم اینجا خلیج فارس نیست و چیز دیگری است. ما هم او را 

فرستادیم پیش شما تا قانعش کنید.« 
لاک پشت پیر سری تکان داد و گفت: »بله، من هم به او توضیح 
دادم که نه تنها من، بلکه پدر و پدربزرگ و اجداد قدیمی تر من 

هم، اینجا را به همین اسم می شناختند.« 
آقای عروس دریایی پرسید: »بالاخره قبول کرد؟«

لاک پشت پیر درحالی که دور می شد، گفت: »راستش نمی دانم، 
چون آقای کوسه که از من کم حوصله تر بود، او را مثل پدر ژپتو 
در داستان پینوکیو، به جایی فرستاد که حالا حالاها وقت دارد 

بنشیند و درباره ی این موضوع تاریخی فکر کند!« 
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  ندا نورمحمّدی

1- سه مربّع با اندازه های 10 سانتی متر در 10 
سانتی متر لازم داریم.

3-  روی هر مثلّث یک منحنی می کشیم و آن را قیچی 
می کنیم. شبیه یک گلبرگ می شود. به اندازه ی 3 میلی متر از 

گوشه ی پایین این گلبرگ قیچی می کنیم. 
4- حالا همه ی تاها را باز می کنیم. تعدادی گل داریم 

که گلبرگ هایشان به هم وصل هستند.

 یک سبد قدردانی

2- هر مربّع را از قطر تا می کنیم. حالا سه مثلّث داریم. دوباره هر 
کدام را از ضلع بزرگ تر تا می کنیم. باز هم سه مثلث داریم. دوباره هر 

یک را از ضلع بزرگ تر تا می کنیم.

1

چه کار باید بکنیم؟
چه چیزی لازم است؟

 ‌کاغذ‌)رنگی‌و‌باطله(‌‌ ‌چسب‌‌ ‌قیچی

فکـرش‌را‌بکنیـد‌یـک‌نفـر‌‌20یـا‌حتّی‌تعداد‌بیشـتری‌بچّه‌داشـته‌باشـد‌و‌لازم‌باشـد‌به‌حرفشـان‌گوش‌
بدهـد،‌به‌درس‌و‌مشقشـان‌رسـیدگی‌کند،‌با‌آن‌ها‌بازی‌کند‌و‌به‌فکر‌مشکلاتشـان‌باشـد.‌بـه‌نظرتان‌آن‌
شـخص‌چه‌کسـی‌اسـت؟‌درسـت‌اسـت؛‌معلـم‌.‌حالا‌مـا‌چـه‌کار‌می‌توانیم‌بکنیم‌که‌خسـتگی‌‌یک‌سـال‌

معلّممان‌برطرف‌شود؟‌بله؛‌از‌او‌قدردانی‌کنیم.‌کافی‌است‌قدردان‌زحمت‌های‌او‌باشیم.‌

2

3

4
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یک جعبه ی مقواّیی را  با 
و  رنگی می پوشانیم  کاغذ 

داخل آن را با کاغذ باطله پر 
می کنیم. سپس همه ی گل هایی 
را که درست کرده ایم، باچسب 
ثابت  باطله  کاغذ های  روی 

می کنیم .

حالا همه ی گلبرگ ها را از کوچک به بزرگ داخل هم قرار می دهیم و آن  ها 
را به هم می چسبانیم.

78

9

5- مانند تصویر، از یک گل یک گلبرگ، از 
دیگری دو گلبرگ و از سومی سه گلبرگ را جدا 

می کنیم.

بالای گلبرگ ها را مانند تصویر دور یک مداد 
یا سیخ چوبی می تابانیم. 

6- لبه های دو طرف تک گلبرگ را به هم می چسبانیم. برای دو گلبرگ 
و سه گلبرگ هم همین کار را انجام می دهیم.

برای پنج گلبرگ، شش گلبرگ، دو گلبرگ ابتدا و انتها را به هم می چسبانیم.

5

6

این رمزینه را پویش کن 
تا یک روش ساده ی کادو 
کردن را ببینی.
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  نسرین دشتی   
فقط پسرهافقط پسرها  تصویرگر: لیلا نظری

سـحر زل زده بـود بـه پدربـزرگ. تـا حـالا پدربـزرگ را این قدر 
خوش حـال ندیـده بـود. پدربـزرگ تلفـن را کـه قطع کـرد، با 
خوش حالـی گفـت: »محسـن باعـث افتخـار ماسـت؛ کلّـی 
جایـزه و مـدال گرفتـه اسـت. حـالا دارد برمی گـردد تـا بـه 
کشـورش خدمـت کنـد. بایـد یـک جشـن حسـابی برایـش 

بگیریم.«
همـه ی فامیل هـای دور و نزدیـک دعوت بودنـد. دل توی دل 
سـحر نبود. هم دایی محسـن را می دید، هم جشـن و شـادی 
می توانسـت  مدّت هـا  از  بعـد  هـم  و  داشـت  دوسـت  را 
بچّه هـای فامیـل را ببینـد و بـا هـم بـازی کنند. حتمـاً خیلی 

خوش می گذشت. 
روز جشـن، سـحر لباس مهمانی اش را پوشید. گره روسری اش 

را محکم کرد و منتظر شد. بالاخره مهمان ها رسیدند.
صـدای خنـده و شـادی بچّه ها حیـاط را پر 
کـرده بـود. بچه هـا بعـد از کلّـی دویـدن و 
بازی کـردن، کنـار میـز نشسـتند تـا چیزی 

بخورند.
آرمـان نگاهـی بـه حیـاط 

چراغانی شـده کـرد و گفـت: »خـوش بـه حال دایی محسـن! 
چه جشنی برایش گرفته اند!«

سـحر گفـت: »مـن هـم می خواهـم مثـل دایی خـوب درس 
بخوانم و دانشمند بشوم.«

پیمان گفت: »خواهر جان، تو دختری؛ نمی شود!« 
مائده گفت: »چه ربطی دارد؟«

آرمـان گفـت: »پیمان راسـت می گوید؛ همه ی دانشـمندها و 
مخترع ها مرد هستند.«

سـحر ناراحت شـد. خواسـت چیزی بگوید که دایی با صدای 
بلنـد گفت: »بچّه هـا، این توپ فوتبـال را برای شـما گرفته ام. 

بروید در حیاط پشتی بازی کنید.«

1212
اردیبهشت‌1403 

8



  نسرین دشتی   
  تصویرگر: لیلا نظری

همـه ی بچّه ها به سـمت تـوپ دویدند. پیمان سـریع توپ را برداشـت و 
بـه دخترهـا گفـت: »شـما کجـا؟ فقط پسـرها! دخترهـا که فوتبـال بازی 

نمی کنند!« و با پسرها رفتند حیاط پشتی.
سـحر بیشـتر ناراحـت شـد. مائـده دسـت سـحر را کشـید و گفـت: »بیا 

برویم از دایی بپرسیم. او دانشمند است؛ از همه بهتر می داند.«
دایی حسـابی مشغول بود. امّا تا سـحر و مائده را دید پرسید: »دخترهای 

قشنگ من، چی شده؟ چرا این قدر ناراحتید؟«
مائـده ماجرا را برای دایی محسـن تعریف کرد. دایی با بلندگو درخواسـت 

کرد که همه ی مهمان ها و بچّه ها جمع شوند تا برایشان صحبت کند.
او بعـد از سـلام و تشـکّر گفـت: »در زمـان دانشـجویی ام، اسـتاد خانمی 
داشـتم که من را بسـیار تشـویق می کرد. راهنمایی های ایشـان باعث شد 
مـن اسـتعداد و توانایی خودم را کشـف کنـم. می دانیـد؟ در وجود همه ی 
مـا یک نخبه هسـت. فقط بایـد بفهمیم چه چیزی را دوسـت داریم و چه 

استعدادی داریم.«
مائـده دسـت هایش را بـالا بـرد و گفـت: »دایـی! یعنـی هـر کاری را کـه 

دوست داشته باشیم، می توانیم انجام بدهیم؟«
دایـی خندیـد. نگاهی به آرمـان و پیمان کرد و گفت: »معلوم اسـت! البتّه 
باید توانایی و اسـتعدادش را هم داشـته باشـیم. الان در همه ی رشته های 
علمی و ورزشـی، هم برای آقایان و هم برای خانم ها راه رشـد و پیشـرفت  
دانشـگاه  در  مـن  راسـتش،  بکنـم.  اعترافـی  می خواهـم  دارد.  وجـود 
هم کلاسـی های خانمـی داشـتم که درسشـان از من هـم بهتر بـود. اگر در 
اینترنـت جسـت وجو کنید، می توانید اسـم دانشـمندهای خانـم ایرانی را 

ببینید. تعداد آن ها خیلی زیاد است.«
آرمـان کـه اخم هایـش تـوی هـم رفتـه بـود، گفـت: »ولـی تـوی ورزش، 

پسرها بهتر هستند.«
دایـی گفـت: »ممکـن اسـت در بعضـی کارهـا و رشـته ها خانم هـا بهتـر 
باشـند و در بعضی کارها و رشـته ها آقایان. امّا حواسـتان باشـد، تازگی ها 
خانم هـا در رشـته های ورزشـی از آقایان هـم جلو زده اند. پس بهتر اسـت 
بیشـتر تـلاش کنیـد تـا در آینـده، همـه ی جایزه هـا و مدال هـا را خانم ها 

نگیرند!«
همه خندیدند.

پدربـزرگ گفـت: »بلـه امسـال کـه بـه جلسـه ی کارآفرینـان دعوت شـده 
بودم، بیشتر کارآفرینان و مدیران موفّق از میان خانم ها انتخاب شدند.«

سـحر خیلی خیلـی خوش حـال بـود. چشـم هایش را بسـت. خـودش را 
بـالای سـکّو دیـد کـه کلّـی جایـزه و گل برایـش آورده بودنـد. بـا صدای 

دست و هورا چشم هایش را باز کرد.
هدیه ی بزرگی در دسـت های پدربزرگ بود و همه دایی محسـن را تشـویق 

می کردند.
دایـی محسـن گفت: »مـن تمـام موفّقیّت هایـم را مدیـون فداکاری های 

مادر جان هستم.«
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✅ سیب زمینی؛ دو عدد

✅ جعفری خردشده؛ یک لیوان

✅ پیاز؛ یک عدد

✅ قارچ؛ سه عدد

✅ تخم مرغ ؛ یک عدد

✅ نمک و فلفل و ادویه ؛ به مقدار لازم

موادّ‌لازم:‌

طرز‌تهیّه)با‌کمک‌بزرگ‌ترها(

کوکوی         قارچ    و   سیب زمینیکوکوی  قارچکوکوی  قارچ    و    و      سیب زمینیسیب زمینی
 اعظم اسلامی

��سیب زمینی ها را بشویید و آن ها را آب پز 
کنید. 

�� سیب زمینی های پخته را پوست بکَنید و 
آن ها را در کاسه ای مناسب رنده کنید. 

�� پیاز را رنده کنید و آب آن را خوب بگیرید.  
��قارچ ها را خیلی ریز خرد کنید.

��قارچ ها را با جعفری، پیاز، ادویه و تخم مرغ 
به سیب زمینی های رنده شده اضافه کنید. 

��مواد را خوب با هم ورز دهید.
��)با کمک بزرگ ترها( کمی روغن در تابه ای 

بریزید و آن را روی اجاق بگذارید. مواد را به 
اندازه ی گردو بردارید و به شکل کوکو درآورید. 

سپس آن را در روغن سرخ کنید.

یک غذای ساده و خوش مزه 

نوش جان!

با پویش این رمزینه، روش پخت 
این غذای خوش مزه را ببین.
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»دختر ماه«
��نوشته ی محسن نعماء ��از نشر جمال ��سال نشر: 1402

سلام دوستان خوبم!
راه خــدا  در  کــه  بــود  انســان هایی   آن   از  زینــب 
مقاومــت می کــرد. هــر وقــت در آبــادان تظاهــرات 
ــه  ــرد و ب ــر می ک ــادرش را سَ ــریع چ ــد، س می ش
ــازده  ــب ی ــع، زین ــت. آن موق ــرات می رف تظاه
ســال بیش تــر نداشــت. رفتــن بــه تظاهــرات 
در آن زمــان، کارِ خیلــی خطرناکــی بــود. 
ــه روی  ــتند و رو ب ــلحه داش ــاه اس ــوران ش مأم
مــردم می ایســتادند و بــه ســمت  آن هــا 
تیرانــدازی می کردنــد. خون ریختــن بــرای 
آن هــا مثــل آب خــوردن بــود. صــدای ترســناک 
امّــا  می پیچیــد،  خیابان هــا  در  گلوله هــا 
زینــب از گلوله هــا نمی ترســید. او می گفــت: 
»مــا از امــام حســین)ع( یــاد گرفته ایــم کــه از 

ظالمان نترسیم.«

 www.samanketab.roshd.ir دوستان عزیزم، در وبگاه
می توانید فهرست کتاب های مناسب آموزشی و تربیتی دارای 

"نشان رشد وزارت آموزش و پرورش" را ببینید و آن کتاب ها را 
به دوستانتان معرفّی کنید.

می توانید از این معرفّی کتابتان فیلم هم بگیرید. ما فیلم های 
زیبای ارسالی شما را در شبکه ی شاد، کانال مجله ی رشد، به 
نشانی roshd_daneshamooz@ قرار می دهیم تا همه ی 

فرزندان ایران بتوانند آن را مشاهده کنند.
فیلم های خود را به www.roshdmag.ir/u/39i یا 

شبکه ی شاد کانال مجله  ی رشد، به نشانی
 roshd_daneshamooz@ بفرستید. 

منتظرتان هستیم! 

 الهام رخشنده دوست

اردیبهشت‌1403 
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ی گوناگون رایانامه فرستاده اند:
دوستان نازنینی که از شهرها

اردبیل‌: امیرمهدی کیانی فر، پایه ی پنجم

البرز:‌مریم جوانمرد، پایه ی ششم 

بوشهر:‌علی گزی، پایه ی چهارم و فاطمه حیدری، پایه ی پنجم

تان:‌ستایش دیناروند، پایه ی ششم و زهرا شاهینی پور، 
خوزس

پایه ی پنجم، مبینا منصورزاده، پایه ی پنجم، علی صفری، پایه ی 
پنجم

سمنان:  امیرحسین خدادادزاده، پایه ی ششم و حدیث 

مطهّری نژاد، پایه ی چهارم 

ان‌و‌بلوچستان:‌حمید نارویی، پایه ی پنجم
سیست

دوست‌خوبم‌سلام.
چه‌خوب‌که‌امسال‌هم‌با‌مجلّه‌ی‌خودت،‌
رشد‌دانش‌آموز،‌همراه‌هستی.‌اگر‌تو‌هم‌به‌
نویسندگی‌علاقه‌داری،‌با‌این‌صفحه‌همراه‌
شو.‌دوست‌داری‌این‌داستان‌نیمه‌تمام‌را‌
کامل‌کنی؟‌ما‌مشتاقانه‌منتظر‌خواندن‌

نوشته‌ی‌قشنگ‌تو‌هستیم.

  طاهره پراوه،  از نگور دشتیاری،
 روستای کهنانی کش بالا، استان  سیستان بلوچستان

م 
شش

یه 
، پا

رو
وش

ن خ
می

اس
  ی

بی
جنو

ن 
سا

خرا
ن 

ستا
ن ا

ایا
سر

از 
 کبری بابایی     معصومه خیرآبادی

ق‌قفلی‌و‌
ود.‌سـنجا

ی‌غوغـا‌بـ
ی‌جاسـوزن

تـو

سـوزن‌ و‌ بودنـد‌
طـرف‌ یـک‌ ن‌فرفره‌

سـوز

ف‌دیگـر.‌
دوزی‌طـر

سـوزن‌گلـ
ف‌دوزی‌و‌

لحـا

‌دیگـر‌تو‌
ی؟‌ایـن‌را

د.‌سـر‌چـ
‌شـده‌بـو

دعـوا

ش‌را‌بنویس.
س‌بزن‌و‌قصّه‌ا

حد

کرمان: ریحانه اکبری، پایه ی ششم و نازنین زهرا قهاری کرمانی، 
پایه ی پنجم 

قم: سناسادات رضایی، پایه ی پنجم

مرکزی: امیرحسین صادقی، پایه ی پنجم

همدان: نازنین زهرا جوکار، پایه ی چهارم و سارینا کریمی، پایه ی 
ششم 

یزد: محسن اردستانی، پایه ی پنجم
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 توپ چابکی

  اگـر شـما کـم ورزش می کنیـد، بـازی ایـن شـماره را از دسـت ندهیـد و حتمـاً آن را 
انجـام دهیـد. بـرای انجام ایـن ورزش، فقط به توپـی کوچک احتیاج داریـد. این توپ، کـه اندازه اش 

از توپ هـای معمولـی کوچک تـر اسـت، »توپ چابکـی« نام دارد. شـکل آن شـبیه ویروس سـرماخوردگی 
اسـت! امّـا خیالتـان راحـت! با بازی کـردن با توپ چابکـی، نه تنها مریض نمی شـوید، بلکه آن قـدر پرانرژی 

می شـوید کـه دیگـر دلتان نمی آیـد بـازی و ورزش را رهـا کنید.

 مهدی زارعی

بازی، ورزش و خنده با

  تـوپ چابکـی گـرد نیسـت؛ به همین دلیل، مثـل توپ های عادّی، وقتـی آن را به زمین می زنید، مسـتقیم 
بـه هـوا نمـی رود! یعنـی جهـت پرتاب شـدنش از سـمت زمیـن اصـلًا قابل پیش بینـی نیسـت. ممکن اسـت 
مسـتقیم به سـمتتان بیاید یا اینکه از شـما دور شـود و مجبور شـوید به دنبالش بدوید! برای همین، مجبورید 

هنگام زدن توپ به زمین، حواستان را جمع کنید و با دقّت و خیلی سریع، حرکت آن را دنبال کنید. 

 نـوع بـازی بـا توپ چابکـی به خلاقیّـت و نوآوری شـما و دوسـتانتان بسـتگی دارد. 
حتّـی اگـر تنهـا هـم باشـید، می توانیـد آن را بـه یک سـمت پرتـاب کنید و بـه دنبالش 
بدویـد. امّـا قطعـاً ایـن بـازی در کنار دوسـتانتان جذّاب تر اسـت. مثـلًا دو نفر از شـما در 
کنار هم بایسـتید. یک نفر دیگر، توپ را از پشـت سـر شـما به سـمت جلو پرتاب کند. به 
محـض اینکـه دیدیـد تـوپ در هواسـت و دارد از بـالای سـر شـما عبـور می کند، دنبـال آن 
بدویـد و سـعی کنیـد زودتـر از دوسـتتان بـه آن برسـید. اینکه توپ بـه هر جا کـه می خواهد 
مـی رود و اصـلًا نمی شـود حرکتـش را پیش بینـی کـرد، ایـن بـازی را خیلـی جـذّاب و لذّت بخش 

می کند. 

 فقـط یادتـان باشـد که ایـن بـازی را در فضـای کوچکی مثل اتـاق انجام ندهیـد، چون 
ممکـن اسـت تـوپ بـه وسـایل شکسـتنی بخـورد و 
آن هـا را بشـکند. اگـر هـم تـوپ چابکـی نداریـد یا 
نمی خواهیـد بخریـد، می توانیـد بـه دورِ یـک تـوپ 
معمولی آن قدر خمیر بچسـبانید تا تـوپ کاملًا از حالت 
گـرد خـارج شـود. آن وقت می توانیـد بازی  را شـروع کنید 

و لذّت ببرید!
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر:  ریحانه کمالی

فکر می کردم سفرهای خبرنگاری من به 
تاریخ، دیگر تمام شده است. رفتم جلوی 
تابلوی طاق کسری ببینم صدای تاریخ 
چه می گوید. گفتم: »جناب صدای تاریخ! 
به زمان پهلوی ها هم رفتم و با فروغیِ 
فراماسون هم مصاحبه کردم. آیا هنوز 

سفری باقی مانده است؟«
صـدای تاریخ گفت: »کارمان تـازه دارد 

شروع می شود!« 
بـا تعجّـب گفتـم: »سـال تحصیلـی به 
پایانـش نزدیـک شـده اسـت؛ چطـور 

می شود تازه شروع کار باشد؟« 
گفـت: »حدیثه خانـم! منظـورم را به تو 
خواهـم گفـت. امّا فعلًا باید سـراغ یک 
البتّـه  بـروی؛  خطرنـاک  جاسـوس 
فاصلـه ی زمانـی زیادی با اکنـون ندارد. 
او در سـال 1401 به جـرمِ دادن اطلاعات 
دسـتگیر  دشـمنان،  بـه  کشـور  سـرّی 

شد.«
پرسـیدم:  درمـی آوردم.  شـاخ  داشـتم 

»واقعاً؟!« 
صـدای تاریخ گفـت: »بله؛ کار سـختی 
در این سـفر داری؛ باید از سـال 1365 تا 
سـال 1400 دنبالـش باشـی و در یـک 

فرصت مناسب با او مصاحبه کنی.«
 داشـتم از هیجـان مثـل بادبـادک بـالا 
می رفتـم. سـریع آمـاده شـدم. صـدای 
تاریـخ هـم نشـانی جاهایی را کـه باید 
می رفتـم و نیـز اطّلاعاتـی را کـه از آن 
جاسوس داشـت، به من داد. او نکته ی 
دیگـری را هـم گفـت و آن ایـن بود که 

ایـن بار فقط صدایم شـنیده می شـد و 
خودم دیده نمی شدم. 

وای چـه حالی مـی داد! چـادر چاق چور 
کـردم، بسـم الله گفتـم و بـه سـال 65 

رفتم.
و  ایران  جنگ  وسط  نمی شود؛  باورتان 
تصویر  کردم؛  نگاه  خوب  بودم.  عراق 
علیرضا اکبری را که در تابلوی طاق کسری 
دیده بودم، خوب در ذهنم بود. پیدایش 
کردم؛ پشت سنگر نشسته بود و تیراندازی 
چند  نبود.  مناسبی  وقت  اصلًا  می کرد. 
سال جلوتر آمدم؛ تیرماه 1367 ؛ وسط یک 
اعلام  جلسه ی مهم؛ خوب گوش کردم. 
گروه  مسئول  اکبری،  آقای  که  کردند 
تشریف  عراق،  و  ایران  بین  آتش بس 
بیاورند. بعد هم به خاطر اینکه بیشتر از 5 
سال در جنگ شرکت کرده بود از او تشکّر 

کردند. 
آنجـا هـم بـرای صحبت کردن مناسـب 
نبـود. دوبـاره چند سـال به جلـو رفتم. 
شـاید باورش برایتان سـخت باشـد؛ در 
وزارت دفـاع بودم. جلسـه ی مهمّی بود 
کـه آقای اکبری، مشـاور وزیر دفـاع، در 
آن شـرکت داشـت. اصـلًا  نمی شـد در 

آنجا صحبت کرد. 
بـاز هـم چند سـال جلوتـر رفتـم. آقای 
اکبـری مسـئول یک شـرکت تحقیقاتی 
شـده بـود. چقـدر سـرش شـلوغ بـود! 
آنجـا هـم نشـد. رفتم بـه سـال 1383؛ 
وای چـه مهمانـی شـلوغی! پـر از افـراد 

خارجی!

خـوب که نگاه کـردم، علیرضـا اکبری را 
در بیـن جمعیّـت دیـدم. تـا خواسـتم 
بروم سـراغش، نشد. سـفیر انگلیس به 
سـمتش رفـت و کارتـی بـه او داد و 
رفـت. بـاز هم نشـد بـا او صحبت کنم. 
دیگـر حوصلـه ام داشـت سـر می رفت. 
یـادم آمد صـدای تاریـخ گفته بـود که 
در سـال 89 بـه بهانـه ی درمـان بیماری 
بـه لنـدن رفتـه اسـت. پـس یک سـفر 
خارجـی هم در پیش داشـتم. حیف که 
فرصت نداشـتم و الّا چرخی در سرزمین 
روبـاه پیـر، انگلیـس فریبکار، مـی زدم. 
درمانـش.  محـلّ  بـه  رفتـم  بگذریـم؛ 
بـود. گفتـم: »آقـای  بهتریـن فرصـت 
اکبـری!« دور و بـرش را نگاه کـرد. صدا 
زد: »جسـیکا! تو هسـتی؟!« گفتم: »نه. 

سال‌های
دور‌از‌خانه

سال‌های
دور‌‌از‌‌‌‌‌خانه

1818
اردیبهشت‌1403 

8



من حدیثه، خبرنگارِ... .«
حرفـم را قـورت دادم و گفتـم: »آقـای 
اکبـری، واقعـاً حیـفِ آن همـه خوبـی 
نبود؟ چرا اطّلاعات کشـور را به دشـمن 

دادید؟«
بـا خـودش گفـت: »ایـن خیـالات هم 

رهایم نمی کنند.«
 فکـر می کـرد دارد صـدای وجدانـش را 

می شنود. 
ادامـه دادم: »واقعـاً چطـور دلتـان آمد 
دانشـمند بزرگی چون شهید فخری زاده 

را به انگلیسی ها لو بدهید؟«
دوبـاره بـا خـودش گفـت: »دسـت از 
پـول  پونـد  میلیون هـا  بـردار!  سـرم 
گرفتـه ام. یک خانه ی بـزرگ در لندن به 
مـن داده انـد. تـازه قرار اسـت بـه طور 
نمایشـی سـکته کنـم تا بـه ایـن بهانه، 

خانواده ام را هم به انگلیس بیاورند.« 
گفتـم: »واقعـاً ارزش داشـت بـه مـردم 
کشـورت خیانـت کنـی و در عـوض، در 

کشور دشمن راحت زندگی کنی؟«
بـا عصبانیّت گفت: »رهایـم کن! رهایم 

کن!« 

تصمیم گرفتم باز هم جلوتر بروم. به سال 
از  اطّلاعاتی  موقع،  آن  تا  او  رفتم؛   98
به  را  کشور  مهمّ  و  هسته ای  مسائل 
دشمن داده بود. باز هم داشت با افراد 
که  می کرد  همکاری  انگلیسی  ناشناس 
دستگیر شد. لحظه ی دستگیری اش بود. 
واقعاً  اکبری،  »آقای  که:  زدم  صدایش 
ارزشش را داشت؟ کشورت را به دردسر 
انداختی به خاطر رفاه بیشتر؟ این هم 

عاقبت کارَت!«
دوبـاره بـا خـودش گفـت: »کاش بـه 
آیـه ای کـه در قـرآن خوانده بـودم کمی 
فکـر می کـردم کـه گفتـه بـود قدم های 

شیطان را دنبال نکن.«1
 گفتـم: »امّـا دنبـال کـردی و عاقبـت 
کسـی که دنبـال شـیطان بـرود همین 
اسـت. نـام خـود را بـرای همیشـه در 
تاریـخ ایـران به عنوان یـک خائن ثبت 

کردی.« 

خیلی خسـته شـده بودم. به هـر حال، 
بسـم الله  بـودم!  خانـه  از  دور  سـال ها 
گفتـم و برگشـتم. بـا وجـود خسـتگی 

زیاد، متن مصاحبه ام را نوشتم.
من‌حدیثه؛‌صدای‌وجدان،‌نه‌ببخشید!‌
خبرنگار‌طاق‌کسری!‌

1. سوره ی بقره، آیه ی 168
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خیلی دلش می خواست فرزند بانو پسر باشد! پسر داشتن برای 
مردم مکّه خیلی اهمّیّت داشت. آن ها کسی را که پسر نداشت 
مسخره  می کردند. اگر کسی دختردار می شد، خجالت می کشید 
و به هیچ کس نمی گفت. خیلی ها دخترانشان را زیر خاک پنهان 
می کردند! البتّه او به این حرف ها ذرّه ای توجّه نمی کرد؛ چون 
قلبش به پیام های آسمانی پیامبر)ص( روشن شده بود و زن و 
مرد را یکسان و بنده ی خدا می دانست. فقط دلش نمی خواست 
مخالفان پیامبر)ص( بهانه ی جدیدی برای مسخره کردن و آزار و 
اذیّت پیامبر)ص( پیدا کنند. یکی دو بار می خواست دل به دریا 
بزند و آنچه در ذهنش می گذرد را با پیامبر)ص( و بانو مطرح 
بود. سطح فکر و صحبت های آن ها  نکرده  کند ولی جرئت 
خیلی بالاتر از این بود که او بخواهد با آن ها در مورد ترس از 
مشرکان صحبت کند؛ آن هم وقتی که می خواست پیشنهاد کند 
که برای پسردار شدن خود دعا کنند! تازه، به پیامبری که تمام قد 
در برابر کسانی که به دختران بی توجّهی یا کم توجّهی می کردند 

ایستاده بود.
حـسّ عجیبـی بـه گلویـش چنـگ مـی زد و آن را می فشـرد. 
نمی دانسـت غـم اسـت کـه این طـور گلویـش را بی رحمانـه 
می فشـارد، یـا خشـم، تـرس، اضطراب و یـا درماندگـی. وقت 
زایمـان بانـو فرا رسـیده بـود. به هریـک از زنان قریـش اطّلاع 
داده بودنـد، امّـا کسـی بـه یـاری اش نیامـد، هیچ کـس. زنان 
لجبـاز و خودخواه قریش پیامی فرسـتاده بودنـد و در آن گفته 

بودنـد: »خدیجـه‌بـه‌مـا‌پشـت‌کـرد‌و‌همسـر‌یتیم‌
ابوطالـب‌شـد.‌مـا‌هـم‌او‌را‌تنها‌

می‌گــذاریم‌و‌کـمـکش‌

نمی‌کنیـم.« این همـه کینه ورزی و سـنگدلی فقـط از قلب هایی 
برمی آیـد کـه ایمان وارد آن ها نشـده باشـد. همین طور حیران 
و سـرگردان بـود که خبردار شـد فرزند بانو به دنیا آمده اسـت. 
سراسـیمه به سـمت خانـه ی پیامبـر)ص( دویـد. وارد خانه که 
شـد عطـر و بـوی خاصّـی در فضـا پیچیـده بـود. حیـف کـه 
نمی توانسـت فرشـته ها را ببینـد، ولـی انـگار همانجـا بودند. 
پیامبـر)ص( را دیـد کـه نـوزادش را در آغـوش گرفته و بسـیار 
خوش حال اسـت. چقـدر فرزنـدش نورانی بود! دیـدن چهره ی 
آرام و شـاد پیامبـر)ص(، تمام احساسـات منفی اش را یکسـره 
پـاک کـرد. پیامبـر)ص( بـا محبّـت بـه او نـگاه کـرد و گفـت: 
»خداونـد‌از‌بهشـت‌دختـری‌به‌مـن‌عطا‌کرده‌اسـت.‌دختری‌
کـه‌بـا‌فرزندان‌او‌نسـل‌و‌دین‌مـن‌حفظ‌می‌شـود.« نگاهش 
را از پیامبـر)ص( دزدیـد و خـودش را جمـع و جـور کـرد. انگار 
پیامبـر)ص( از آنچـه او در قلبـش آرزو کـرده بـود خبر داشـت. 
هر چنـد لحن پیامبر)ص( اصلًا سـرزنش آمیز نبـود؛ امّا خودش 
بـرای خـودش کلّی خطّ و نشـان کشـید که دیگـر در کار خدا و 
پیامبـر)ص( خدا دخالـت نکند. خدا بهتر از هر کسـی می داند 
چگونـه پیامبـرش را یـاری و حمایت کنـد. انگار دختـر نورانی 
پیامبـر)ص( در همـان بدو تولّـدش، ایمان او را یـک پلّه بالاتر 
بـرده بـود. می دانسـت با اینکه هیچ کـس بانو را کمـک نکرده 
بـود، چهـار بانـوی بهشـتی بـه کمـک او رفتـه بودنـد. آن ها 
خودشـان را معرّفـی کـرده و گفته بودند 
در  تـا  آمده انـد  از طـرف خـدا  کـه 
او  بـه  فرزنـدش  به دنیـاآوردن 
کمـک کننـد؛ سـاره، همسـر 

 فاطمه خردمند    
  تصویرگر: زاهده معینی
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ابراهیم خلیل، آسیه، همسـر فرعون، مریم، مادر عیسی مسیح، 
و کلثـوم، خواهر حضرت موسـی به کمک خدیجـه آمده بودند 
و »فاطمـه« را بـه دنیـا آورده بودنـد. بـا خود فکر کـرد که زنان 
قریـش بـه خیال خودشـان از کمک کردن به بانو سـر بـاز زدند، 
ولـی در حقیقـت آن هـا لیاقـت کمک به بانـو دربه دنیـا آوردن 

فرزند نورانی اش را نداشتند.
فکر  که  پیامبر)ص(  مخالفان  می رفت،  انتظار  که  همان طور 
می کردند فرصت خوبی برای مسخره کردن او به دست آورده اند، 
یازده پسر  از آن ها که خودش  کلّه شان پیدا شد. یکی  سر و 
داشت، با تمسخر و قهقهه پیامبر)ص( را »ابتر« خطاب می کرد و 
بلندبلند می خندید؛ منظورش از ابتر این بود که پیامبر)ص( نسلی 
از فرزند پسر ندارد و نام و نشانی از او در تاریخ باقی نخواهد 
ماند. در همین حال بود که سوره ای بر پیامبر)ص( نازل شد:‌»ما‌
به‌تو‌چشمه‌ی‌جوشان‌)کوثر(‌دادیم،‌پس‌بر‌پروردگارت‌درود‌
فرست‌و‌شتر‌قربانی‌کن،‌مطمئنّاً‌کسی‌که‌تو‌را‌مسخره‌‌کند‌

خودش‌ابتر‌است.« 
خیلی خوش حال بود و مُدام »الحمدلله« می گفت. هیچ جا و در 

هیچ دین و آیینی نشنیده 
بود که چنین نگاه ارزشمندی 
به زن داشته باشند. خداوند 
نورانی  تولّد دختر  به خاطر 
پیامبر)ص(، سوره ی کوثر را 
نازل و به او امر کرده بود که 

به شکرانه ی تولّد دخترش شتری را 
قربانی کند. قرآن پیشگویی کرده بود که 

همان کسی که یازده پسر دارد بدون نام و نشان می مانَد و از 
و  قرآن  به  وجود  تمام  با  او  می شود.  تاریخ حذف  صفحه ی 
پیشگویی هایش ایمان داشت و می دانست آنچه قرآن  پیشگویی 
کرده است حتماً اتّفاق خواهد افتاد. با خودش زمزمه  می کرد: 

»خدا‌بهتر‌از‌هر‌کسی‌می‌داند.«
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 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیرّه سادات مُهری

هشتمین سلام به شما عزیزان
بچّه ها دیگر حسابی کنجکاو شده بودند. آرمان هر بار با چند 
جمله ی جالب همه را غافلگیر می کرد. در جلسه ی این هفته ی 
شورای دانش آموزی، هر کدام از بچّه ها چیزی به آرمان گفت. 
کاوه چشمکی زد و گفت:  »بچّه زرنگ، نمی خواهی لو بدهی این 

حرف ها را از کجا می آوری؟«
ایمان‌گفت: »آرمان جان، خیلی قبولت داشتم ولی حالا با این 

جمله های طلایی بیشتر قبولت دارم.«
امید‌گفت: »آن کتاب خواندنی را بیشتر معرّفی کن. مطمئنّم ما 

هم می توانیم در کارهایمان از آن کمک بگیریم.«
کاوه‌گفت: »امید درست می گوید. می توانیم.« 

پوریا‌ادامه‌داد:‌‌»نکند پدرت کتاب را نوشته است آرمان؟ راستش 
را بگو!«

آرمان همین طور داشت به حرف بچّه ها گوش می داد.
مجید‌گفت: »شاید هم آرمان با یک دانشمند بزرگ در ارتباط 

است.«
آرمان‌گفت:‌ »راستش را بخواهید، وقتی اسم او را روی جلد کتاب 
دیدم، خیلی کنجکاو شدم ایشان را بیشتر بشناسم. با کمک پدرم 
شروع به تحقیق کردم. هرچه پیش رفتم، چیزهای بیشتری 

فهمیدم که به شما هم می گویم.«
بچّه‌ها‌مثل‌یک‌گروه‌سرود،‌با‌هم‌هماهنگ‌گفتند:‌»خب بگو 

آرمان.«
آرمان‌دست‌هایش‌را‌به‌نشانه‌ی‌تسلیم‌بالا‌برد‌و‌گفت:‌»باشد، 

باشد، چشم.« 
»متولّد‌سال‌‌1318در‌مشهد‌است.‌از‌سادات،‌یعنی‌از‌نسل‌
پیامبر‌اکرم‌)ص(‌است‌و‌نَسَبش‌به‌امام‌سجاد‌)ع(‌می‌رسد.‌
این‌بزرگمرد‌‌84ساله‌از‌شخصیّت‌های‌بزرگ‌ایران‌و‌جهان‌
است.‌هم‌زمان‌با‌درس‌های‌دبستان،‌دروس‌دینی‌را‌هم‌یاد‌
گرفت‌‌‌1و‌در‌جوانی‌به‌مقام‌استادی‌رسید.‌از‌‌55سال‌پیش،‌

خودش‌شروع‌به‌تدریس‌کرده‌و‌تا‌به‌حال‌هم‌ادامه‌دارد.«
کاوه‌صدایش‌درآمد‌و‌گفت: »آرمان! دارم از کنجکاوی پشتک 

می زنم! زودتر بگو صاحب آن جملات کیست!«
آرمان‌خندید‌و‌گفت: »صبور باش.« و ادامه داد: 

»از‌همان‌زمان‌کودکی،‌بیشترِ‌آثار‌ادبی‌مثل‌رمان،‌داستان‌و‌شعر‌
شاعران‌و‌نویسندگان‌جهان‌و‌ایران‌را‌مطالعه‌کرده‌و‌خودش‌یک‌

شاعر‌و‌نویسنده‌ی‌تواناست.«
امید‌گفت: »وای من به شعر خیلی علاقه دارم.«

آرمان ادامه داد:  »پس‌بقیّه‌اش‌را‌گوش‌کن.‌او‌چندین‌کتاب‌
تحقیقی‌مهم‌نوشته‌و‌ترجمه‌کرده‌و‌سخنرانی‌های‌زیادی‌هم‌
بوده‌ استادان‌ و‌ عالمان‌ از‌ خیلی‌ استفاده‌ی‌ مورد‌ که‌ داشته‌

است.«
بود‌و‌ با‌شاه‌دیکتاتور‌ انقلاب‌جزء‌مهم‌ترین‌مبارزان‌ از‌ قبل‌

چندین‌بار‌زندانی،‌شکنجه‌و‌تبعید‌شد.«
پوریا‌گفت:‌»تبعید یعنی چه؟«

ایمان‌جواب‌داد: »من می دانم؛ یعنی کسی را از شهری که در آن 
زندگی می کند، به جای خیلی دور که بد آب و هوا هم هست، 

بفرستند و اجازه ی خارج شدن از آنجا را به او ندهند.«
امید محکم به شانه ی ایمان زد و گفت: »آفرین به آقا ایمان! 

لغت نامه ی سیّار!« 
آرمان خنده اش را جمع کرد و حرفش را ادامه داد: »او‌به‌هر‌
شهری‌که‌تبعید‌می‌شد‌خیلی‌زود‌مورد‌علاقه‌ی‌مردم‌آن‌شهر‌
قرار‌می‌گرفت.‌در‌یکی‌از‌همین‌شهرها،‌سیل‌آمده‌بود‌و‌او‌تنها‌
کسی‌بود‌که‌مسئول‌گروه‌امداد‌شد‌و‌به‌مردم‌کمک‌رسانی‌کرد.‌
برای‌همین،‌مأموران‌امنیّتی‌شاه‌فوراً‌متوجّه‌شدند‌و‌نگذاشتند‌

مردم‌با‌او‌ارتباط‌داشته‌باشند.«‌
مجید‌گفت: »بَه بَه به این اراده!« همه گفتند بَه بَه.

آرمان‌گفت: »حالا‌ادامه‌دارد!‌بعد‌از‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامی،‌با‌
دفاع‌ دوران‌ در‌ داشت،‌ که‌ سنگینی‌ مسئولیّت‌های‌ وجود‌

او کیست؟او کیست؟او کیست؟
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مقدّس‌لباس‌رزم‌پوشید‌و‌تا‌سه‌سال‌این‌لباس‌را‌به‌تن‌
داشت.‌تا‌اینکه‌به‌خاطر‌اهمّیّت‌وجود‌ایشان‌برای‌کشور،‌به‌
دستور‌امام‌از‌جبهه‌برگشتند.‌البتّه‌فرزندان‌ایشان‌همچنان‌در‌
فرماندهان‌ از‌ نفر‌ چند‌ فقط‌ را‌ موضوع‌ این‌ و‌ بودند‌ جبهه‌
می‌دانستند.‌یکی‌از‌جملاتی‌که‌امام‌خمینی‌)ره(‌به‌ایشان‌
روشنی‌ خورشید‌ مثل‌ که‌ هستید‌ کسانی‌ از‌ شما‌ فرمود:‌

می‌دهید.‌2
بسیاری‌از‌سیاستمداران‌بزرگ‌دنیا‌به‌هوش‌سیاسی،‌قدرت‌
تحلیل‌و‌شجاعت‌ایشان‌اقرار‌کرده‌اند‌و‌بعضی‌از‌آن‌ها‌گفته‌اند‌
که‌خیلی‌تحت‌تأثیر‌او‌قرار‌گرفته‌اند.‌امّا‌می‌خواهم‌نظر‌یکی‌از‌

دشمنانمان‌را‌هم‌در‌مورد‌او‌بگویم.«
کاوه‌گفت: »چه جالب! اصلًا فکرش را نمی کردم که دشمنش هم 

از او تعریف کرده باشد!«

آرمان‌ادامه‌داد:‌»وزیر سابق امور خارجه ی آمریکا گفته بود: او 
می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها، با صرف بیشترین 
بودجه ها و بیشترین زمان کشیده اند و افرادی ماهر، انجام آن را 

به عهده گرفته اند، با یک سخنرانی یک ساعته خنثا کند.« 3
آرمان با غرور خاصّی گفت: »می‌دانید‌او‌کیست؟‌رهبر‌عزیزمان؛‌

امام‌خامنه‌ای«
 بله!‌این‌حرف‌ها‌در‌مورد‌پدر‌مهربان‌بچّه‌های‌ایران‌است.

پانوشت‌ها
1-‌مقام‌معظّم‌رهبری‌در‌دیدار‌با‌جوانان‌سال‌1377

2-‌صحیفه‌امام‌خمینی‌جلد‌‌20صفحه‌455
3-‌پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌حوزه‌پیوند‌زیر

‌https://hawzah.net/fa/SpecialTopics/View/81959/9199
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در  سارا  بود.  رنگارنگ  پاییز  ماه  آخرین  از  روز  هفتمین 
که  علی سینا  بود.  روبات  یک  ساخت  مشغول  اتاقش 
حوصله اش سر رفته بود تلویزیون را روشن کرد و دید که 
می گوید: »امروز سالگرد شهادت مردی است که نقشه ی 
راه هسته ای ایران را طرّاحی کرد. این دانشمند بزرگ، در 
جریان مقابله با بیماری کرونا با اقدامی بی نظیر، نقش 
مهمّی ایفا نمود و موفّق به ساخت واکسن ایرانی کرونا به 
را محور  آن  و  انس داشت  قرآن  با  او  نام »فخرا« شد. 
اختراعات و تولیدات فنّاورانه  )تكنولوژیک( خود قرار داده 
بود. رهبر عزیزمان حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با 

»مقام  فرمودند:  فخری زاده  شهید  خانواده ی 
بالایی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا 
کرد، مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و 
این مقام با هیچ یک از مقام های دنیوی قابل 

مقایسه نیست.«
به  و  شد  بلند  تلویزیون  جلوی  از  علی سینا 
آشپزخانه رفت. مثل همیشه سری به یخچال 
زد. از مادرش پرسید: »مامان، شهید فخری زاده 
چه کسی بود؟ اسمش را تا حالا نشنیده بودم. 

انگار شخصیّت خیلی مهمّی بوده اند.«
گفت:  و  آمد  بیرون  اتاق  از  فریادزنان  سارا 

»ساختم! ساختم! مامان بیا ببین روبات نقّاش ساختم.« 
علی سینا و مامان برای دیدن دستاورد علمی سارا به اتاق 
رفتند. یک لیوان یکبار مصرف کاغذی، سه عدد ماژیک، 
یک آرمیچر، دو عدد سیم کوتاه، یک باتری و یک پرّه، تنها 
ابزار تشکیل دهنده ی این روبات کوچک بودند. علی سینا با 
چشمانی متعجّب پرسید: »چطوری درست کردی؟ به من 
هم یاد می دهی؟« سارا اتّصال باتری را قطع کرد تا روبات 
کمی استراحت کند. لبخند پرافتخاری زد و گفت: »بله که 
یاد می دهم. اصلًا کاری ندارد؛ فقط کافی است آرمیچر را 
روی لیوان بچسبانی و با دو سیم به دو سر باتری وصل 
لیوان  دیواره ی  روی  را  باتری  بعد،  کنی. 
بچسبانی و با سه ماژیک، سه پایه برای لیوان 
آرمیچر  سر  کوچکی  پرّه ی  هم،  بعد  بسازی. 

نصب کنی تا روشن شود و تمام.«
را روشن کرد و روی کاغذ سفید  سارا روبات 
و  چرخیدن  به  شروع  تا  داد  قرار  بزرگی 
»فقط  گفت:  سپس  کند.  نقّاشی کشیدن 

نمی دانم اسمش را چی بگذارم.«
ناگهان علی سینا فکری کرد و گفت: »به یاد 
شهید  ایرانی،  پرآوازه ی  هسته ای  دانشمند 
محسن فخری زاده، که امروز سالگرد شهادتش 

 ریحانه بهبودی
 تصویرگر:  زهرا دفنوک

قسمت  پنجم

اش
ّ

اشروبات نق
ّ

روبات نق

فخرافخرا

2424
اردیبهشت‌1403 

8



است، اسمش را »فخرا« بگذار.«
مادر از این حسن انتخاب علی سینا مسرور شد و لبخند زد: 
»احسنت بر دانشمندان کوچک خودم. می دانستید آمریکا 
و اسرائیل از این دانشمند خیلی هراس داشتند و ایشان را 
پدر برنامه ی هسته ای ایران می دانستند؟« علی سینا دیگر 
طاقت نیاورد و با عجله به سمت کتاب قدیمی رفت. سارا 
هم به دنبالش رفت. آن ها کتاب را باز کردند و ناگهان خود 
را در کلاس دانشگاه، در کنار دانشجویان یافتند. استاد با 
قدی بلند، عینک، و موهایی جو گندمی، داشت راجع به 
پیشرفت صنعت هسته ای ایران توضیح می داد. علی سینا 
فخری زاده  دکتر  آقا  این  کنم  »فکر  گفت:  سارا  گوش  درِ 

باشد!«
دکتر که متوجّه حضور آن ها نشده بود، به سخنرانی خود 
در  موجود  انرژی  همان  هسته ای،  »انرژی  داد:  ادامه 
هسته ی اتم است. اتم ها واحدهای کوچکی هستند که 
تمام موادّ موجود در جهان را تشکیل می دهند. انرژی هم 
چیزی است که اجزای هسته ی اتم را به هم می چسباند. 
در  دارد.  وجود  اتم  یک  در هسته ی  انرژی  زیادی  مقدار 
حقیقت، نیرویی که اجزای هسته را در کنار هم نگه می دارد، 
با  بتوان  هرگاه  می شود.  نامیده  قوی  هسته ای  نیروی 
روش های علمی پیچیده این انرژی را آزاد کرد، می شود از 

آن انرژی برق تولید کرد؛ انرژی برق در تأمین برق خانه ها، 
مدارس، کارخانه ها و بیمارستان ها مورد استفاده قرار گیرد. 
خیلی  و  صنعت  و  پزشکی  کشاورزی،  در  انرژی  این  از 
جاهای دیگر نیز استفاده می شود. امّا متأسّفانه بعضی از 
کشورها از این انرژی عظیم، استفاده های غیر انسانی هم 
می کنند؛ آن ها با گسترش سلاح های هسته ای و ساخت 
بمب اتمی، تهدیدی برای سایر کشورها به حساب می آیند. 
همین مسئله، من را به فکر راه اندازی یک پدافند هسته ای 
انداخت؛ مرکزی که همیشه آماده و مراقب امنیّت میهن 

عزیزمان، ایران باشد.«
باشکوه  و  با صلابت  گفت: »چه  به سینا  آهسته  سارا   
صحبت می کند.« دانشجویی که کنارشان نشسته بود و 
متوجّه حضور آن ها شده بود، گفت: »همه ی تحقیقات و 
کارهای علمی ایشان برای مردم ایران است. احداث پدافند 
هسته ای، ساخت واکسن ایرانی فخرا، احداث پژوهشکده ی 
و  دانش بنیان  شرکت  دویست  فعّال سازی  آکوستیک، 
مدیریّت گروه های علمی و تحقیقاتی، تنها و تنها بخشی از 
خدمات ایشان به پیشرفت علم و تکنولوژی ایران است.« 
است.  رفتن  وقت  دیگر  جان،  »خواهر  گفت:  علی سینا 
می خواهم فردا در مدرسه درمورد دکتر فخری زاده با بچّه ها 

صحبت کنم.« ت! 
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مامـان‌صدایـش‌را‌کمی‌بالا‌برد‌و‌گفت:‌»سـیما جان با شـما 
هستم!« 

سیما‌از‌اتاق‌بغل‌بلند‌جواب‌داد: »بله مامان جان؟« 
مامـان‌گفـت:‌»دختـرم حاضـر غیـاب کـه نمی کنم! بیـا اینجا 

کارت دارم.« 
سیما‌کتاب‌به‌دست‌‌آمد‌و‌با‌صدای‌کِشداری‌گفت: »جانم؟«

 مامان‌پرسید: »چه می خوانی؟« 
سـیما‌شـانه‌هایش‌را‌آویـزان‌کـرد‌و‌با‌صـدای‌ضعیفی‌گفت: 

»مامان جان، همین را می خواستی بپرسی؟«
حمید‌گفت: »جواب مامان را ندادی آبجی خانم!« 

 مامـان‌بـا‌مهربانـی‌گفت:‌»نه عزیـزم؛ بیا این مانتـو را بپوش 
ببینم اندازه اش خوب شده است یا نه.« 

سیما کتابش را روی صندلی گذاشت و مانتو را پوشید. 
مامـان‌گفـت:‌»بـه نظرم آسـتینش بلند اسـت. مـدل پاکتی 

باشد، خوب می شود . موافقی؟«
 سیما جوابی نداد. 

مامان‌گفت:‌»کجایی دختر؟« 
سیما‌به‌خودش‌آمد‌و‌گفت:‌»چی کجاست؟« 

مامان‌گفت:‌»خودت!« 
حمید‌گفت: »صبح بخیر!«

سـیما‌گفـت: »ببخشـید؛ فکـرم درگیـر جملـه ای از 
کتاب بود.«

مامان‌با‌کنجکاوی‌پرسید:‌»کدام جمله؟« 
سـیما‌جـواب‌داد: »امـام صـادق علیه السّـلام 

موقـع شهادتشـان فرمـوده  بودند: نماز را سـبک 
نشمارید. مامان، سبک نشمردن یعنی چه؟« 
حمید‌شـیطنت‌آمیز‌خندیـد‌و‌گفت: »یعنی 
وقتـی چیـزی سـبک باشـد، با یک فـوت به 

هوا می رود!« 
مامـان‌گفـت: »وقتـی می خواهـی بـه مهمانـی بـروی چـه 

کارهایی لازم است انجام دهی؟« 
صورتـی  لبـاس  »خـب،  گفـت:‌ و‌ کـرد‌ فکـر‌ کمـی‌ سـیما‌

می کنـم.  آمـاده  را  آسـتین پُفی ام 
موهایم را شـانه می زنـم و با 

کـش گیلاسـی ام می بندم. 
کفش هـای پاپیـون دارم را 
و  می کنـم  تمیـز  هـم 

می پوشـم. دیگـر اینکـه سـر 
وقـت مـی روم و مثـل یـک خانم 

رفتار می کنم.« 
حمید‌گفـت: »من هم فوتبـال دسـتی ام را می آورم 

که با دوستانم بازی کنم.«
مامـان‌گفـت: »آیـا اگـر کسـی بـه مهمانی 

برود امّا لباسـش را وسـط مهمانی بپوشـد، آداب 
مهمانی را رعایت کرده است؟«

زشـت  نـه! خیلـی  »وای  گفـت:‌ ‌سـیما‌
است!« 

مامـان‌گفـت:‌»اگـر کسـی را خیلـی 
دوسـت داشـته باشـی و بخواهی با او 

امّـا  کنـی،  صحبـت  و  بشـوی  دوسـت 
موقعـی که داری بـا او صحبت می کنی، 

حواسـش جای دیگری باشد و 
مُـدام بپرسـد: چـه گفتـی؟...، 

چطور؟« 
حمید‌گفت:‌»مثل بعضی ها!« 

سـیما‌ناراحـت‌شـد‌و‌گفـت: »نخیـر! من حواسـم 

  کوثر رویوران   
  تصویرگر: زاهده معینی

سبک نشمارید
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همیشـه جمع اسـت!« و‌بـا‌اطمینان‌جـواب‌داد:‌»مامان؛ من 
اصلًا با آن آدم دوست نمی شوم.«

مامان‌گفت: »حق داری؛ چون مهمانی را سبک می گیرد.« 
سیما‌پیروزمندانه‌گفت: »فکر کنم فهمیدم.« 

حمید‌گفت: »مامان، آبجی چه چیزی را فهمید؟«
مامـان‌گفـت:‌»اینکـه باید قبـل از اذان، خودمـان را برای نماز 

آمـاده کنیـم؛ بـا وضـو گرفتـن، پَهـن کردن 
سـجّاده و عطر زدن. موقـع حرف زدن با 

خـدا هـم حواسـمان باید 

به معنی کلمات باشد.« 
چـراغ‌ذهـن‌حمیـد‌هم‌روشـن‌شـد‌و‌بـا‌خوش‌حالـی‌گفت: 

»من هم فهمیدم.« 
مامان‌پیشـانی‌حمید‌را‌بوسـید‌و‌رو‌به‌سـیما‌گفت: »حالا با 

آستین پاکتی موافقی؟« 
سـیما‌کتابـش‌را‌از‌روی‌صندلـی‌برداشـت‌و‌گفـت:‌»عالـی 

است!« 

این داستان براساس حدیث امام صادق )ع( نوشته شده است. 
»شـفاعت مـا هرگـز بـه آن هایی کـه نماز را سـبک بشـمارند 

نمی رسد.« بحارالانوار. ج11. ص 105
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 سعید جویانی

1. مشکلت را تعریف کن
فکر کن سـر امتحان هسـتی و از تو می پرسـند مربّع را تعریف 
کـن. اگـر فقـط بنویسـی مربّـع یـک شـکل هندسـی اسـت، 
تعریـف درسـت و دقیقـی نکـرده ای. چـون بقیّه ی شـکل های 
هندسـی هم شکل هندسـی هسـتند؛ مثل دایره یا مستطیل. 
مشـکلات هـم همین طورنـد. اگر بگویی مشـکل درسـی دارم، 
معلوم نیسـت چه مشـکلی داری امّـا مثلًا اگـر بگویی: بخش 
تقسـیم درس پنجـم ریاضـی را متوجّـه نمی شـوم، حـالا یـک 

مشکل دقیق و قابل حل داری .

ش کنم؟
ّ
وقتی به مشکلی برمی خورم چطور حل

2. برای مشکلت راه حل بیافرین
حـالا برای حلّ مشـکلت هر راه حلّـی را که به ذهنت 
می رسـد، بنویـس. در این مرحله، تعداد مهم اسـت. 
هرچـه تعـداد راه حل ها بیشـتر، بهتـر. در این مرحله 

می توانی مشورت هم بگیری.

وقتی برای مریم مشکلی پیش می آید، گیج می شود و نمی داند چه کار کند. برای رضا که مشکلی پیش می آید، اوّلین راهی را که به 
ذهنش می رسد انجام می دهد و معمولًا مشکلش هم حل نمی شود. وقتی برای نازنین مشکلی هرچند خیلی کوچک پیش می آید، 

از پدر و مادرش می خواهد آن را حل کنند. واقعاً در هنگام مشکلات چگونه بهترین راه حل را پیدا و اجرا کنیم؟ این پنج گام کمک 
می کنند مشکلاتت را بهتر حل کنی.

ل مشکلات
ّ

ل مشکلاتفرمول حلا
ّ

فرمول حلا

رمز فروردینپاسخ سرگرمی 
ی خلیج همیشـه فارس

ّ
روز مل
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4. بهترین راه حل را انتخاب کن
حـالا خوبی هـا و بدی هـای هـر راه حـل را بشـمار. هـر 
راه حلّـی که خوبی  بیشـتر و بدی  کمتری داشـته باشـد، 

فعلًا بهترین راه حل است.

5. بهترین راه حل را اجرا کن
حـالا راه حلّـی را که انتخاب کـردی اجرا کـن. اگر جواب 
داد کـه چـه بهتـر وگرنـه می توانـی راه حـلّ دوّم را از 
مرحلـه ی 4 انتخـاب و اجـرا کنـی. اگـر ایـن راه حل هم 
جـواب نـداد، راه حلّ سـوّم و... . ایـن کار را آن قدر ادامه 

بده تا مشکلت حل شود.

مشکل من:..................................................... .................       
راه حل هایی که به ذهنم می رسد:

.........................................2.............................................1
..........................................4...........................................3

ارزیابی راه حل ها:

راه‌حلّ‌شماره‌ی‌1
خوبی ها:.......................................بدی ها:...........................

راه‌حلّ‌شماره‌ی2
خوبی ها:................................. بدی ها:................................

راه‌حلّ‌شماره‌ی‌3
خوبی ها:................................. بدی ها:................................

راه‌حلّ‌شماره‌ی4
خوبی ها:................................. بدی ها:................................
بهترین راه حل: ...................................................................
.......................................................................................

3. برای راه حل هایت خوبی و بدی بنویس
یـک جـدول رسـم کـن و خوبی هـا و بدی های هـر راه حل را 
بنویـس؛ مثـلًا اگـر یکـی از راه هـای برطـرف کـردن مشـکل 
درسـی ریاضـی ات، درس خوانـدن همراه با دوسـتت باشـد، 
عیبـش ممکـن اسـت این باشـد که وقـت دوسـتت گرفته 
 شـود و خوبـی اش این باشـد که با هـم راحتیـد و هزینه ای 

هم ندارد.

تمرین مهارت حلّ مشکلتمرین مهارت حلّ مشکل

اردیبهشت‌1403 
2929 8



رسانه و 
تبلیغات تبلیغات   عقیله شهرستانی

فضـای مجـازی مثل بـازار بزرگی اسـت که  
در آن هـر کس سـعی می کنـد محصولش را 

بـه شـیوه ای عرضـه کنـد. محصـول ممکـن 
اسـت کالا )مثل کیف و کفش و نوشـت افزار(، 
یـا خدمـات )مثـل دندان پزشـکی، مشـاوره و 
تعمیـر ماشـین( یا خبـر، نظر یا عقیـده  )مثل 
مهم نبـودن خانواده و شـادبودن با دوسـتان( 

باشد. 

عـلاوه بـر روش هـای مرسـوم اقنـاعِ مخاطـب در فضای 
مجـازی، روش هـای دیگـری هـم بـرای قانع کـردن آدم هـا بـه 

وجـود آمده انـد کـه خیلـی پیشـرفته تر و جدیدتـر هسـتند؛ ایـن 
روش هـا، به خاطر پیشـرفت نرم افزارهـا و سـخت افزارهای رایانه ای 

و هـوش مصنوعـی به وجـود آمده اند؛ البتّه هـوش مصنوعی خیلی 
گسـترده تر از چیزی اسـت کـه ما در موردش صحبـت می کنیم، ولی 
الان می خواهیـم در مـورد اسـتفاده از هـوش مصنوعـی در رسـانه 

صحبت کنیم.

یا مثـلًا خبری غیرواقعی را طـوری می گویند که 
مـا باور کنیم. یا اینکه سـعی دارند عقیـده و نظری را 

بـه ما بقبولانند! پـس آن ها بـا روش های رسـانه ای، از 
جملـه بـا تهیّه ی فیلم و تصویـر، هر چیـزی را طوری به 
مـا می گوینـد کـه مـا بپذیریـم. البتّـه گفته هایشـان 
همیشـه هـم دروغ نیسـتند؛ ولی خب، ممکن اسـت 

لابه لای خبرها و نظرهای دروغین گم شوند. 

اگـر یادتـان باشـد، در شـماره ی قبـل گفتیـم کـه در 
فضای مجـازی، افراد زیادی سـعی دارنـد حرف های 
خودشـان را بـه شـیوه های متعـدد، بـه مـا ثابت و 
یـک ذهنیّـت و بـاور مشـخّص را در ما ایجـاد کنند؛ 
مثـلًا کالایـی )مثـل کفـش( را تولیـد می کننـد و 
می گوینـد خیلی خیلـی خـوب اسـت؛ حـالا یـا بـا 

شیوه ی اقناع )قانع کردن( یا با روش های دیگر. 

ماشین 
ظرف شویی
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هوش مصنوعی چیست؟ هوش 
مصنوعی یعنی استفاده از نرم افزارها و 

سخت افزارهای بسیار پیشرفته در زمینه های  
گوناگون. 

خوب اسـت ایـن را هم بگوییم کـه هوش مصنوعی 
یعنـی توانایی یک دسـتگاه رایانه ای یا ماشـین برای انجام 

وظایفـی کـه بـه فکـر و نتیجه گیـری انسـان نیـاز دارنـد. 
دسـتگاه ها با اسـتفاده از هوش مصنوعـی می تواننـد داده ها را 

تحلیـل و الگوهـای پیچیـده را شناسـایی کننـد و تصمیم  هـای 
هوشـمندانه بگیرنـد. می توان گفـت که، هـوش مصنوعی مثل 
مغـز رایانـه یا روبات اسـت و می تواند به سـؤالات پاسـخ دهد، 
بـازی کنـد، وظایفـی را انجـام دهـد و چیزهـای جدیـدی یـاد 
بگیـرد. بـه طـور کلّـی، هـوش مصنوعـی بـه ماشـین ها و 

رایانه هـا کمـک می کند کارهایـی انجام دهند کـه قدرت 
ذهن انسان را لازم دارند.

حتمـاً شـما تصویرها یـا فیلم هایـی را که با 
هـوش مصنوعـی سـاخته شـده اند دیده ایـد. یـا 

شـاید در مـورد چت جی پی تی چیزهایی شـنیده یا از 
آن اسـتفاده کـرده باشـید. یـا دیده  باشـید که افـراد، با 

اسـتفاده از هـوش مصنوعـی عکس هایـی را طرّاحـی یا 
فیلم هایـی را تهیّه کرده اند. خب، اگر سـازندگان رسـانه از 
این عکس ها و فیلم ها اسـتفاده کنند و برای کارهایشـان 
از هـوش مصنوعـی کمـک بگیرنـد، خیلـی راحت تـر و 
سـریع تر از قبـل می تواننـد کالا یـا خدمـات خودشـان را 
تبلیـغ کنند و  بر مخاطبان تأثیر بگذارنـد. پس دیگر لازم 
نیسـت سـاعت های زیادی را صـرف طرّاحـی چیزی یا 
جسـت وجو بـرای پیداکـردن مطلبی کنند، چـون این 

کارها را هوش مصنوعی برایشان انجام می دهد.

خـب، دربـاره ی اینکـه هـوش مصنوعـی 
چیسـت و دقیقـاً چـه کار می کنـد، بعـداً صحبت 

خواهیـم کـرد، ولـی در کل بایـد بدانیـم، امـروزه 
تشـخیص خبرهـا، تصویرهـا و فیلم هـای واقعـی و 

غیرواقعی از یکدیگر، خیلی سـخت تر شـده اسـت. هر 
کس ممکن اسـت با هـوش مصنوعـی کارهایی کند و 
خـودش را متخصّـص یـک موضوع نشـان دهـد یا از 
تولیـدات دیگـران اسـتفاده کنـد و بگوید که سـاخته ی 
خـودش اسـت. البتّه هوش مصنوعی همیشـه هم بد 
نیسـت و می شـود از آن اسـتفاده های خیلـی خوبی 
کـرد کـه در شـماره ی بعـد برایتان توضیـح خواهم 

به نظر شما هوش مصنوعی چه داد. 
استفاده های دیگری دارد؟
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ک های مالی به یهودیان
كم

خانواده های ثروتمند یهودی انگلیسی مشهور مثل 
خانواده روچیلد، با دادن پول و امكانات فراوان به 
ک كردند تا رفاهشان تأمین 

یهودیان مهاجر، به آن ها كم
شود و در فلسطین بمانند. 

تضعیف  فلسطینیان

ت حاكم، با گرفتن مالیات های سنگین و حقّ گمركی 
دول

زیاد از محصولات فلسطینیان روزبه روز آن ها را از نظر مالی 

ض، با معاف كردن یهودیان از مالیات و 
ف كرد. در عو

ضعی

دادن امتیاز رایگان استخراج معدن ها، آن ها را از نظر مالی 
ت كرد. 

تقوی

همان طور كه در شماره ی قبل گفتیم، از سال 1947 سازمان 
س، مجبور شد وجود كشوری 

ملل با فشار آمریكا و انگلی
دروغین به نام اسرائیل را به طور رسمی قبول كند. طبق رأی 
سازمان ملل، 45 درصد از خاك فلسطین، به خودشان 
ت و بقیّه در اختیار یهودیان مهاجر گذاشته شد.  

تعلّق گرف
از سال ها قبل، مهاجرت یهودی ها به فلسطین آغاز شده 
ش های 

س و رو
ت انگلی

ك دول
بود. یهودیان با كم

ش كم كم بر فلسطین مسلّط شدند؛ بعضی از این 
ظالمانه ا

ش ها را با هم بخوانیم؛
رو

ت شهرک های اسرائیل
ساخ

ش اسرائیل 
از سال 1967 تا به حال، رژیم اشغالگر و كودک كُ

ت تا مقدار بیشتری 
شهرك های زیادی برای یهودیان ساخ

از سرزمین فلسطین را اشغال كند. 
ک 

تا سال گذشته ی میلادی)2023( فقط 15 درصد از خا
فلسطین در اختیار مردم فلسطین باقی ماند. بسیاری از 
مردم آواره شدند و اكنون مجبورند در اردوگاه ها و چادرها 

زندگی كنند.  
ک میلیون نفر 

تعداد آواره های فلسطینی تاكنون به ی
ت. 

رسیده اس
در شماره ی بعدی مجلّه ، تاریخ قیام های فلسطینیان را با 

هم می خوانیم.

برگزیده ی حاكم یهودی

بِن  دیوید  اسرائیل،  یهودی  اوّلین حاكم  در سال 1948، 

ت رسمی اسرائیل را تشكیل داد. فلسطینیان 
گوریون، دول

ت« یا »روز فاجعه« نام گذاری كردند.  
این روز را »روز نكب

ت از فلسطین با اسرائیل وارد 
پنج كشور عربی برای حمای

گ كشیدند و 78 
ت از جن

گ شدند. امّا خیلی زود دس
جن

ک فلسطین به اشغال اسرائیل در آمد. 
درصد از خا

دروغ بزرگ خرید كلّ زمین ها

س بر فلسطین حاكم بود، با 
ت انگلی

با توجّه به اینكه دول

و  كشاورزی  محصولات  صادرات 
و  ش 

فرو از  جلوگیری 

باغداری فلسطینیان، كاری كرد كه تعدادی از آن ها مجبور 

شوند زمین ها و باغ هایشان را به یهودیان ثروتمند بفروشند. 

ت می كردند و حتّی وقتی 
امّا بیشتر مردم فلسطین مقاوم

ت، به شدّت با او 
ت خوبی می فروخ

ش را به قیم
كسی زمین

ش زدن زمین ها و 
برخورد می كردند. یهودیان مهاجر با آت

فلسطین،  مظلوم 
مردم 

بی رحمانه ی  كشتار  و  باغ ها 

زمین هایشان را از دستشان درمی آوردند. امّا با آنكه فقط 

حدود پنج درصد زمین ها در اختیار یهودیان بود، آن ها ادّعا 

ض 
می كردند زمین ها را خریده اند و فلسطینیان حقّ اعترا

ندارند. 
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با شهید محمود موافق 
بیشتر آشنا شوید.


